
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 9394 -95سال تحصیلي    ریاضي  / تجربي  سومزبان فارسي   نامۀ پاسخ

  شودبازبیني مي ،در کلاس درستدریس تدوین شده و  ساعت های یتبه دلیل محدود این پاسخ نامه * 

 91ص:  ( 9پاسخ فعالیت ) / : قواعد ترکیبدرس اول 

 آيا ساختن تكواژ ها يا واژه هاي زير امكان پذير است ؟ چرا ؟ چشمش ، متدين ، بپرند ، داگك

. در چشمش واجگاه / چ / و / ش چون قواعد واجی رعايت شده است امكان پذير است « ند چشمش ، متدين و بپر» تكواژهاي 

 است. دون اشكال / ساخت آن ب ِ-/  مصوتبه هم نزديك است اما به دليل فاصله افتادن بين آن ها با   /

در بين آن ها باعث شده كه ساخت آن بلامانع  ِِ--مصوت  د / نزديك هم است ولی آمدن نيز واجگاه / ت / و / « متدين » در 

/ در بين آن ها قرار گرفته و باعث شده كه ساختن  -نيز واجگاه / ب / و / پ / نزديك به هم است اما واج / ِ « بپرند » باشد .در 

هم نشسته اند از اين رو واجگاه / گ / و / ك / نزديك به هم است و بی فاصله در كنار « داگك » اين واژه بلامانع باشد .اما در 

 ساخت و توليد آن امكان پذير نيست .

 99ص :  ( 2پاسخ فعالیت ) 

 عادي معنا دار تبديل شود . ۀه زير را بازسازي كنيد تا به جملبا استفاده از روش جانشين سازي ، جمل

« كيفم »گري ، جانشين گروه اسمی است . گروه اسمی دي نادرستكيفم با دلخوري مدادش را تراشيد . اين جمله از نظر معنا .

  مدادش را تراشيد . شی علی با دلخو ←شود . 

  21ص:پاسخ خودآزمايی درس اول 

 . خوشبوكردقواعد معنايی : گل دشت را  - . شما را می پسندمقواعد نحوي : من ،  --2

 خلاف قواعد هم نشينی است . « اميركبير دولتی دبيرستان ». چرا واحد هاي زبانی زيركاربرد ندارند ؟  1

 .   خلاف قواعد نحوي است ، زيرا نهاد جدا و پيوسته با هم مطابقت ندارد« دانش آموز در درس خواندن كوشا هستند . » 

 خلاف قواعد همنشينی است.« رفتند می داشتند»

 الگوي هجايی :   صامت+ مصوت كوتاه+ صامت+ صامت ع ، د/ ــَر رعد:  -3

 صامت + مصوت + صامت /خ، ي، شخويشتن:           

 صامت + مصوت + صامت ت، ــَ ، ن/                      



 

 

 صامت+ مصوت+ صامت / خ، ـــُ، رخورشيد:          

  صامت + مصوت+ صامت ش،ي، د/                   

 / صامت + مصوتم،ــ ُـ              موذَن:

 صامت + مصوت /ــــَ،ذ/ء                    

 صامت+ مصوت+ صامتذ،ـــــِ ،ن/                      

 صامت+ مصوت / ب،ــَ بنفشه:            

 صامت+ مصوت+ صامت  /ن،ـــَ، ف                    

ِـ/                      صامت+ مصوتش،ـــ

 / صامت+ مصوت+ صامت م،ا،ه ه               ما 

 كی و چگونه پديد آمده اند ؟  - دماي اجرام آسمانی چه قدراست ؟   :جمله هاي مستقل يك فعلی . 23ص:2 فعاليت:  درس دوم

 درسش را خواند. ومريم به خانه بازگشت      با گذشت زمان ، چه تغييراتی در آن ها ايجاد شده است ؟ -

  :مستقل چند فعلی جمله هاي

  .تا با هم درس بخوانيم  مريم به خانۀ ما آمد.      اجرام آسمانی می پردازد ۀعلكه به مطا  اختر شناسی علمی است  

  21ص : (  1پاسخ فعاليت ) 

 گروه هاي زير را بيابيد و تعداد واژه هاي هر گروه را نيز مشخص كنيد .ۀهست-

 اين ، پرسش ها()  1: هاي گروه   / تعداد واژه  اين پرسش ها :پرسش )هسته(

 ، اجرام ، ـِ ،آسمانی(يِدما ،) 1 : -----------دماي اجرام آسمانی : دما)هسته( / 

 گوناگون(  يِ،) ابزارها ،  3 ---------ابزار)هسته( /  ابزارهاي گوناگون: 

 ، آن ها( ـــــِآينده ، ) 3 --------        آينده)هسته( /  آن ها:  ۀآيند

 ، اجرام ، ـِ ، آسمانی( ــِمشاهده ،) 1: ------اجرام آسمانی : مشاهده)هسته(/  ۀمشاهد 

 ، تخصصّی(  يِشاخه ها ، ) 3  :--------    شاخه هاي تخصصّی: شاخه )هسته(/

 ، جهان(  ــــِتاريخچه ، ) 3 : ----------   تاريخچه جهان : تاريخچه )هسته( /



 

 

 توضيح بياموزيم :

در زبان فارسی ، به پاره اي از كلمات برمی خوريم كه تلفظ آن ها كاملاً شبيه هم است اما معنا و كاربرد آن ها با يكديگر متفاوت 

 گويند . كلمات متشابه را نمی توان به جاي هم كار برد . مثال :می   يا  هم آوا « متشابه » است . به چنين كلمه هايی 

 ر : ارزش ، اساس : پايه و بنياد ، اثاث : لوازم خانه و ...غَدر : نيرنگ و حيله ، قد

 91ص : پاسخ خود آزمایي درس دوم 

 آفريدگار: آفريد)آزاد(، گار)وابسته(  تاريخچه: تاريخ)آزاد(، چه) وابسته(،  اختر شناسی :اختر) آزاد( شناس)آزاد( ي )وابسته(، .2

             .دانش پژوه: دان و پژوه) آزاد( ـــِ ش) وابسته( ه)آزاد(، خان قشنگ)آزاد(، تر)وابسته(،گل)آزاد(

 . در متن زير تعداد جمله هاي مستقل را مشخص كنيد و تعيين كنيد كدام جمله مستقل ، ساده و كدام مركب است .1

 الف( شاعري غزلی بی معنا و قافيه سروده بود . ) مستقل ساده ( 

 ب( آن را نزد جامی برد . ) مستقل ساده ( 

 )مستقل مركب( « استفاده نشده است . « الف»از حرف   همان طوري كه ديديد ، در اين غزل»پ(پس ازخواندن آن گفت:

 مستقل مركب ( !« ) بهتر بود از ساير حروف هم استفاده نمی كرديد »ت( جامی گفت : 

 اسمی بسازيد:گروه زير كلمات هم آواي هريك ازبا. 3

 : اين انتساب القاب بزرگ ) نسبت دادن(انتساب                  او  تازۀ : همان انتصاب ) گماشتن، نصب كردن(انتصاب

 : بيش ترين تألّم خاطر مبارك شما) دردمندي(تأ لّم                   : همين تعلّم دوران كودكی ) آموختن ، ياد گرفتن(تعلّم

 حياط : بزرگ ترين حياط مدرسه ي شهر ما                 پرشور انسان هاي بزرگحيات : اين حيات 

 : همان جزر و مد دريا هاي آزاد ) پس رفت آب دريا(جزر                 : جذر اعداد كوچك تر از بيست ) ريشۀ دوم عدد(جذر

 :ده خيش نوآهن(خيش) گاو                        آن خويشانِ ماخويش)خود، قوم و خويش(: 

 صواب) درست(                                        ثواب) پاداش(

 انسان باعث افتخار است. براعتاين : براعت) كمال ادب و فضل(                                         : براءت انسانبراءت)بيزاري( 

 . تكليف دانش آموزي .4

 .جمله هاي زير را ويرايش كنيد .2/: ويرايش 12ص:  درس سوم خود آزمايی  



 

 

 موضوع نگران كننده هر عصر اين است كه كاهش انرژي بدن ، انسان را عصبانی می كند. -

 اكنون شركت هاي تعاونی موقعيت خوبی دارند ؛يا ، اكنون شركت هاي تعاونی از موقعيت خوبی برخوردارند . -

 ردن داشته باشند .اجراكنندگان اين طرح بايد جرئت خطر ك -

 برنامه ريزي مناسب ، مانع اجراي به موقع فعاليت هاي ورزشی شده است .نبود  -

 سال گذشته باعث كمبود منابع آب هاي زير زمينی شده است .در  كاهش بارندگی  -

 يا بخش بعدي برنامه را ملاحظه بفرماييد. بخش بعدي برنامه را ببينيد. -

 خود را بيان كردند .كشف ، مورخان با جرئت  -

 ادامه  چنين تمرين هايی موجب تقويت مهارت نگارشی می شود . -

 در اين موارد انسان دچار خودپرستی می شود . -

 ا مقاله ات ( منتشر شد .سن به برادرش گفت كه مقاله ام )ح -

 .نمونه هاي ديگري از كلماتی را كه در بياموزيم خوانديد بنويسيد .1

 لال : سايه بان ، سايهظ       و      یضَلال : گمراه

 اِنعام : نعمت بخشيدن      و      اَنعام : چهارپايان

 هِلال : ماه نو     و    حَلال : روا ، جايز

  دانش آموز . فعاليت3

 فعاليت :. به عهده دانش آموز است. / در فارسی« همزه » املاي  :  چهارمدرس 

 32ص :  چهارمپاسخ خود آزمايی درس 

 . شكل درست همزه / ء / را در كلمات زير طبق نمونه بنويسيد .2 

 ملجأ . –ائتلاف  –سؤال  –اشمئزاز  –مرئوس  –خذ آم –مؤانست  –اداره  –نشئت 

 / غدر، قدر، صواب، ثواب: الفت، مولف، تأليف .زيرا واژ ه هايی اند كه داراي واج چند حرفی اند1

 -اجتماع، پنبه –تو  –خويش  –خواهش  –خواهر  صورت هاي مكتوب و ملفوظ آن ها متفاوت باشد .. پنج كلمه مثال بزنيد كه 3



 

 

 م : مطابقت نهاد و فعل پنجدرس 

« ي « » ان » ختم می شوند موقع جمع بستن با علامت « او  يا  آ  ُِ   ِِ  َِ  »كلمه هايی كه با يكی از مصوت هاي  توضيح بياموزيم :

 می گيرند . مثال : آشنا + ان = آشنايان / دانش جو + ان = دانشجويان  ميانجی

 علت اين امر آن است كه هيچ گاه دو مصوت بی فاصله در كنار هم تلفظ نمی شوند .چند واج ميانجی ديگر :

 /  و  گيسوان /  ا  نكته اي ك : نيا + كان = نياكان .  ج : سبزي + ات = سبزيجات /   /  انگ : تشنه + ان = تشنگ -

 33ص : پاسخ خود آزمایي

   ب ( آب را جوشاند   تركيد .  بادكنك  –آب جوشيد الف ( . 2

           تركانده شد بادكنك –جوشانده شد  آبپ (

 . موارد حذف را در نوشته زير مشخص كنيد و نوع آن را بنويسيد .1

 ) لفظی ( صبح زود رسيديم.ما ) لفظی ( ؛  حركت كرديمبه دنبالشان   آن ها با اسب حركت كردند ، ما نيز با اسب

 )لفظی ( ،بود ) لفظی ( پر از دار و درخت  شهر( . شهر ميان دشت و گسترده بود ،  لفظیودند )آن ها زودتر از ما رسيده ب

ستانی ناديده چون مينو ) لفظی ( به بهار مامثل اين بود كه  حالت رويايی شهرداشت ) معنوي ( ؛  ی ( حالتی رؤيايیظ) لف  شهر

 قدم نهاده ايم .

) لفظی ( آرام و سبز در كنار كوير نشسته است )لفظی( .  شهر) لفظی ( در قرن سوم بنا شده بود . از آن زمان تاكنون اين شهر اين 

 ) لفظی ( به ديدارش می آمد . مسافر) لفظی ( چشم به راه آمدن مسافري بود كه آن شهر 

 كلمات زير را مشخص كنيد . . صامت هاي ميانجی3

 دانايان ) ي ( ، پختگی ) گ ( ، ترشيجات ) ج ( ، بچگانه ) گ ( ، سخن گويان ) ي ( ، گرسنگان ) گ ( ، روستايی ) ي (،

 = همزه ( ، بانوان ) و ( ، زانوان ) و ( . ) ا ( نامه اي ) ء

 توضيح بياموزيم : :نگارش تشريحی : ششمدرس 

 مانند درختان و درخت ها .« . ان » و « ها » ، در فارسی دو علامت وجود دارد :  براي جمع بستم اسم ها

همه     است به عبارت ديگر می توان« ان » بسيار فعال تر يعنی پركاربردتر از علامت جمع « ها » . بايد دانست كه علامت جمع 2

 ی توان . نم« ان » جمع بست ولی با علامت جمع « ها » كلمات را با علامت جمع 



 

 

« ان » معمولاً رايج تر و جمع با « ها » . در مورد كلمه هايی كه با هر دو علامت جمع بسته می شوند بايد دانست كه با جمع 1

 بيشتر در شعر و نثر ادبی كاربرد دارد .

 علامت جمع نيست . كاربردهاي ديگر اين نشانه عبارت اند از :« ان » . هميشه نشانه 3

 ان : بامدادان ) زمان بامداد ( بهاران ) زمان بهار ( سحرگاهان ) زمان سحر (الف( پسوند زم

 ب( پسوند مكان : گيلان ) محل استقرار مردم گيل ( 

 ج( پسوند تشبيه : كوهان ) مانند كوه ( كندوان ) مانند كندو (

 45ص :  پاسخ خود آزمایي:

 . تكليف دانش آموز .1   تكليف دانش آموز. 2 

 هايی را كه نهاد آن ها با فعل مطابقت ندارد يا در آن ها حذف قرينه صورت گرفته است ، ويرايش كنيد .. جمله 3

 نويسنده به صحت مطلبی اطمينان نداشته باشند ، نبايد آن را بيان كنند . واگر گوينده  -

 .) نياز به ويرايش ندارد(انتظار موفقيت داشت  اوزن در اجراي وظايف خود كوتاهی كند ، نمی توان از  يااگر مرد  -

 در صورتی كه گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته باشد ، اعتماد مردم را از دست می دهيم . -

 اين مسئله در شوراي دبيرستان مطرح شد ، و مورد بررسی قرار گرفت . -

 . ) نياز به ويرايش نداد(وداين پول ها نتيجه ماه ها تلاش ، پس انداز و صرفه جويی او ب -

 نشانه جمع نيست ؟ اين كلمه ها را مشخص كنيد و معنی آن ها را بنويسيد .« ان » . در كدام يك از كلمات زير  4

پسوند قيد ساز ( ، كندوان ) مكان ( ، سپاهان ) مكان ( ، با حات شادي  زمان ( ، شادان ) هنگام بامداد گياهان )جمع( ، بامدادان ) 

 ران ) جمع ( ، پاييزان )زمان ( ، مردان ) جمع ( .سوا

 فعل هاي زير گفت و گو كنيد .  ويژگی هاي پنج گانه ( در باره  2پاسخ فعاليت ) /   گروه فعلي تم : فدرس ه

 نمی خواندند : شخص : سوم شخص جمع ، زمان : ماضی استمراري ، گذر : گذرا به مفعول ، وجه اخباري ، معلوم . -

 اول شخص جمع ، زمان : ماضی استمراري ،گذر : گذرا به مفعول ، وجه اخباري ، معلوم. می نشانديم :شخص :   -

 .، وجه اخباري ، مجهول ماده اصلی فعل گذرادوخته نمی شد : شخص : سوم شخص مفرد ، زمان : ماضی استمراري ، گذر :   -

 .می ، گذر : ناگذر ، وجه التزامی ، معلوم: شخص : سوم شخص جمع ، زمان : مضارع التزا نديبيا -



 

 

 داشتند می آمدند : شخص : سوم شخص جمع ، زمان : ماضی مستمر ، گذر: ناگذر ، وجه اخباري ، معلوم -

فعل هاي ديگري از قبيل پخت ، دوخت نيز در كاربردهاي متفاوت تغيير معنا می دهند . براي هر يك از معانی  ( 1پاسخ فعاليت ) 

 له اي مثال بياوريد .آن ها جم

حوادث پخته شدم . ) با تجربه  ره. ) حرارت بدنم بالا رفت ( در كوغذا را پختم . ) معناي اصلی ( از گرما پختم  - الف( پخت :

 .شدم (

 دوباره چه پاپوشی برايم دوخت ؟ ) توطئه كرد() بست (او.دهانم را دوختاوناي اصلی(معخياط لباسم را دوخت ) ب( دوخت :

 نوع خويش تفاوت معنايی يا كاربردي دارد ؟ۀ فعل هاي پيشوندي زير با فعل سادكدام يك از  ( 3پاسخ فعاليت ) 

 .داردبه دست آوردن // تفاوت معنايی  را دوباره پيداكردن ، چيزي يافتن و بازيافتن:   -

 .دارد// تفاوت معنايی  بالا آمدن ، طلوع كردن  برآمدن:  آمدن : متضاد رفتن /   -

 .مراجعت دادن ، پس فرستادن // تفاوت معنايی دارد بازگردانيدن:  گردانيدن : نمودن، چرخاندن /   -

 .تفاوت معنايی دارد درگذشتن: مُردن//    گذشتن: عبوركردن، صرف نظر كردن/   -

 .تفاوت معنايی دارد بازفرستادن: پس دادن، برگرداندن//   ارسال كردن/  فرستادن:   -

 .آسودن: آرام گرفتن ، آرميدن / برآسودن: آرام گرفتن ، استراحت كردن // تفاوت معنايی ندارد  -

 .برگماشتن: منصوب كردن ، وكيل كردن// تفاوت معنايی ندارد  گماشتن: كسی را به كاري منصوب كردن/   -

 .ی داردگرفتن: پذيرفتن ، اخذ كردن/ فراگرفتن: آموختن ، احاطه كردن// تفاوت معناي  -

  .تفاوت معنايی دارد واداركردن//  واداشتن:  دارا بودن /  داشتن:   -

برخی كلمه ها گاه به اشتباه در نوشتار و گفتار به جاي يك ديگر به كار برده می شوند . بايد به هنگام نوشتن :توضيح بياموزيم 

يري از اين اشتباه ، يادگرفتن معنی آن هاست . برخی از اين مراقب باشيم كه اين كلمه ها را به جاي هم به كار نبريم . راه جلوگ

تسويه : مساوي   مسّ : لمس كردن ، مسح : دست كشيدن /  /  عبارت اند از : احسن : نيكوتر ، احسنت : آفرين برتو   كلمه ها

 ، گزير : چاره گريز: فرار   استجاره : پناه خواستن ، استيجار : اجاره كردن /  كردن ، تصفيه : پاك كردن /

 11ص:  پاسخ خود آزمايی:

 .جمله هاي زير را با گذرا كردن فعلشان دوباره نويسی كنيد .2 

 برگرداند.و پس از دو ماه  بردبه ييلاق را  چوپان گوسفندان 

 سال گذشته كه دوستان را به كوه نوردي برده بودند ، سيل ، سنگ بزرگی را از كوه غلتاند وبه دره انداخت .

 زير ، فعل پيشوندي بسازيد و آن ها را در جمله به كار ببريد .ۀبا كمك مصدرهاي ساد . 1

 خشم خود را فرو خورد ( . صبا خوردن : برخورد ، بازخورد ، فروخورد ) -



 

 

 داشتن : برداشت ، بازداشت ) او را از اين كار باز داشت ( . -

 برچيد ( . جوجه دانهچيدن : بر چيد )  -

 برگشت ، بازگشت ) برادرم از سفر بازگشت ( .گشتن :  -

 آشفتن : برآشفت ) از سخنم برآشفت ( . -

 انگيختن : برانگيخت ) او با سخنان تند خود مردم را برانگيخت ( . -

 بربست ) او بار خود را بربست ( .فرو بست   بستن :  -

 رسيدن : بازرسيد ، فرا رسيد ) فصل بهار فرا رسيد ( . -

 فرو برد ) سرش را در آب فرو برد ( . بردن : -

 ريختن : فرو ريخت ) باران از آسمان فرو ريخت ( . -

 گرداندن : برگرداند ، بازگرداند ) او را از راه بازگرداندم ( .  -

 خواندن : بازخواند ، فرا خواند ، فروخواند ) دانش آموزان را به حياط مدرسه فرا خواندند ( . -

 ، بازماند ، فروماند ) مجيد از ادامه راه بازماند ( .ماندن : درماند  -

 خواست ، بازخواست ) او از من درخواست كه كار را ادامه دهم ( .واخواستن :  -

 .او زمين خورد  مريم خيلی حرف خورد.   مريم غذا خورد.-3

 (. تكليف دانش آموز .4

 زندگی نامه نويسی  : هشتمدرس 

ميان حرفی ، نيم فاصله می  ۀلصمشخصی وجود داشته باشد . به فاۀ ميان حروف يك كلمه بايد فاصلدر نگارش  توضيح بياموزيم :

يا فاصله می گويند . فاصله ميان اي ميان واژه  ۀمشخصی را در نظر گرفت كه به آن فاصل ۀگويند . همچنين بايد بين كلمه ها فاصل

هر واژه حريمی دارد كه بايد  زيراژه اي ، نشانه استقلال واژه هاست ميان وا ۀحرفی است . حفظ فاصلۀدو برابر فاصل ،واژه اي

حرف هاي يك كلمه ) نيم فاصله ( است . در نگارش  ۀفاصل ۀمركب به انداز  -مركب و مشتق  ۀاجزاي كلمۀرعايت شود . فاصل

بين اجزا به صورت نيم فاصله باشد . وندهاي صرفی و فعل هاي  ۀواژه هاي مركب و مشتق ) در صورت جدا نويسی ( بايد فاصل

 خوانا ، ورودي ، كتاب ها ، خواهد آمد و .... كمكی نيز تابع همين قاعده اند .مثال : نا

 



 

 

 26 پاسخ خود آزمايی:

 . تكليف دانش آموز.2

 ه است ؟. در نوشته زير كه بخشی از زندگی مولاناست ، نويسنده از چه شيوه اي بهره گرفت1

 ادبی .ۀتاريخی مولوي با استفاده از گونرمان گونگی ، توضيح زندگی 

معينی هست كه به آن فاصلۀ ميان واژه اي می گويند. و فاصلۀ ميان حرف هاي جداي يك واژه را  فاصلۀ ميان واژه هاي مستقل،.3

  اي مصاحبه آماده بود.فاصلۀ ميان حرفی می گويند: در اين نمونه هر دو مورد را می بينيد:    او بر

   ساده و انواع آن ۀهم : جملندرس 

 پاسخ فعاليت :

 در معانی مختلف جمله بسازيد و تعداد اجزاي آن ها را در هر كاربرد مشخص كنيد .«  ساختن» و « آموختن » با دو فعل 

 .او مطالب را به خوبی آموخت . ) سه جزئی مفعولی ( آموخت = ياد گرفت   - الف( آموختن :

 .او هندسه را از من آموخت . ) چهار جزئی مفعولی ، متممی ( آموخت = ياد گرفت        -

 .او مطالب زيادي به من آموخت . ) چهار جزئی مفعولی ، متممی ( آموخت = ياد داد        -

 او مرا دانش و معرفت آموخت . ) چهار جزئی دو مفعولی ( گونه ادبی زبان معيار     -

 .با مفعول.جزئی (  سه) . او خانه راساخت - : ساختن( ب 

 كنار آمد..(  متممی. ) سه جزئی  با من ساختاو  - 

بلاغی . در  ۀعادي و ديگري به شيوۀ وكنار هم قرار داد : يكی به شي اجزاي جمله را به دو گونه می توان در توضيح بياموزيم :

بلاغی اجزاي جمله به تشخيص  ۀفعل در پايان قرار گيرد . در شيوجمله ها در ابتدا و  ۀعادي اصل بر اين است كه نهاد هم ۀشيو

 هدف اثرگذاري بيشتر در خواننده جا به جا می شود . انويسنده و ب

 بلاغی ( ۀ. ) شيو علم خاتم ملك سليمان است«عادي ۀشيو( » فعل )علم )نهاد( همچون خاتم ملك سليمان ) متمم( است . :مانند  

جزاي جمله به تناسب ادارد . جاي بستگی  بلاغی بيش از آن كه دستوري باشد به سبك نگارش نويسنده و كاربرد ادبی ۀشيو

 كلام ، بيشتر می شود .و گيرايی  گيردی می حالات عاطفی تغيير می كند و بار معنايی خاص

 

 



 

 

 19ص : پاسخ خود آزمایي:

.الف( از مصدرهاي زير به ترتيب ، ماضی مستمر ، آينده ، مضارع اخباري و ماضی بعيد بسازيد وآن ها رادرجمله اي به كار 2

 ، فرستادن ،  افتادنببريد .

 مضارع اخباري آينده ماضی مستمر مصدر

 می افتم افتادخواهم  افتادم میداشتم  افتادن

 می فرستم خواهم فرستاد داشتم می فرستادم فرستادن

 )داشتم می فرستادم( ،) می فرستم(من نامه را   دوجزئی. هم افتاد(ا( ،) داشتم  می افتادم( و) خومی افتم)ها من از پله -ب   

  به مفعول.  ( سه جزئی گذراخواهم فرستادو)

توان گفت: )مصدر( افتادن: )بن مضارع( افت + تكواژ . مثلاً نمیرا ندارد تكواژ سببی و قابليت پذيرش  افتادن ناگذر است   -پ

 پس شكل مجهول  از افتادن را با شكل گذراي انداختن می توان .ا ست انداختن گذرايِ افتادن،بلكه  افتاندن؛ = ان»گذراساز 

 .  )مجهول( فرستاده خواهد شد .نامه  و مجهول زمان آينده از مصدر فرستادن:ساخت .

 د .ني. نوع جمله هاي زير را با نمودار آن ها مشخص ك1

 صبح به خير ، نوروزتان پيروز ، عيدتان مبارك ، سفر بع خير ، پيوندتان مبارك ، قدم نورسيده مبارك ، دست خوش ، خداحافظ.

 ها گروه اسمی اند و فعل ندارند. جمله هاي بالا از جمله هاي دو جزئی بی فعل هستند . اين نوع جمله

 (گروه اسمی)گزاره   /  ( گروه اسمی ) نهاد

 به خير    /                         صبح

 پيروز    /                   نوروزتان

 مبارك  /                        عيدتان

 به خير   /                           سفر

 مبارك   /                      پيوندتان

 حافظ   /                           خدا

 خوش   /                         دست



 

 

 مبارك   /                 قدم نورسيده

 ( 2پاسخ فعاليت ) /درس دهم : نامطابق هاي املايی 

آغاز « خوا » مهمترين واژه هايی كه با  كنيد . آغاز می شوند در فارسی امروز كاربرد دارند گفت و گو« خوا » كلماتی كه با  ۀدر بار

خواهش ، خواست ، خواسته ، خواهان ، خواهنده ، خواستگار ،  می شوند و در زبان فارسی كاربرد دارند عبارت اند از :

، خوانچه / خوار ، خواري / خواب ، خوابيده ، خواب آلود / خوان / خواستگاري/ خواندن ، خوانا ، خواندنی ، خوانش ، خواننده

 .خواربار ، خواهر

 املايی هستند ؛ يعنی ، بين نوشتار و گفتار آن ها مطابقت وجود ندارد .  واژه هاي يادشده از جمله نامطابق هاي

 51ص : :پاسخ خود آزمايی 

 غت بنويسيد..كدام يك از كلمات زير ، امروز رايج نيستند ؟ آن ها را مشخص كنيد و معنی آن ها را با استفاده از كتاب ل2

 خوازه ، خواري ، خواليگر ، دشخواري ، خواف ، خواستگاري ، خوان .

 دشخواري : دشواري     /     خواليگر : آشپز  /  خوازه : طاق نصرتكابرد ندارند:  

 . كدام يك از كلمات زيراز نظر املايی نامطابق است ؟ تفاوت آوايی و املايی آن ها را نيز مشخص كنيد .1

منبر ) ممبر ( / ،كاهش دست بند) دس بند (  ابدال /، انبساط ) امبساط (  ابدال /  ، اجتماع ) اشتماع (ابدال /   سمبل (  سنُبل )

 ابدال. سُنباده ) سُمباده (   ابدال/ 

 را بازگردانی كنيد. « زاغ و كبك » سه بيت از داستان  ( 2پاسخ فعاليت ) / باز نویسي  -زدهم : باز گرداني یادرس 

 زاغی از آن جا كه در پی آسايش بود از باغ به سوي دشت سرسبزي پرواز كرد. -

 در دامنه كوه مكان وسيعی ديد كه پر از گل و سبزه بود .  -

 كبك بسيار زيبا و كم نظيري زندگی می كرد .، در آن گلستان سبزرنگ و خرم   -

  كه دكتر زهرا كيا)خانلري( آن را بازگردانی كرده است. از هفت پيكر نظامی« خير و شر »( داستان  1عاليت ) پاسخ ف

 38ص : پاسخ خود آزمایي:

 .ابيات زير را با جابه جايی مختصري به نثر بازگردانی كنيد ؛ مثال :2 

 بيفتاد و يشكست صندوقِ دُر  /  شنيدم كه در تنگنايی شتر -

 ايی افتاد و صندوق دُر ) مرواريد ( } كه بار آن بود { شكست .نشتري در تنگشنيدم كه 



 

 

 كه معنی بماند نه صورت به جاي   //   اگر هوشمندي به معنی گرايی -

 اگر هوشمندي ، به حقيقت و باطن هر كار يا هر چيز توجه كن ؛ زيرا صورت و ظاهر از بين می رودوباطن پايدار می ماند. 

 كه ناكس كس نمی گردد بدين بالانشينی ها     //   يدن خار سر ديوار دانستممن از روي -

 من از روييدن خار بر سر ديوار دانستم كه انسان پست با بالانشينی ارزش و اعتبار انسانی به دست نمی آورد .

 زمور آموز رسم بردباري   //  گرت همواره بايد كامكاري-

 مياب باشی ، راه و رسم بردباري را از مورچه بياموز .اگر می خواهی همواره خوشبخت و كا

 شنيده ام كه می آيد كسی به مهمانی    //   چيست ، نشانه  پرد دوباره پلك دلم می -

 كسی به مهمانی می آيد.شنيد ه ام كه ( اين نشانه چيست ؟ و به دلم الهام شده  بی قرارم) پرددوباره پلك دلم می 

 تكليف دانش آموز .  . 3و .1

  زدهم )نظام معنایي زبان ( دوادرس  

 88ص:  فعاليت

       حمل كرد()  ت.برد رنجدانش آموز

 )برنده شد(.دانش آموز مسابقه را برد   

 )حمل كرد(. دانش آموز كتابش را به خانه برد 

                               ( خوابيدخوابش برد .)انش آموزد  

   

   88ليت:ص:فعا

 وقتی ازخدا شدي)به خدا روي آوردي(همه چيز ازآن تو خواهد شد ) همه چيز به تو روي : اول  معنی بيت-تفاوت دومصراع 

  . آورد(. بيت دوم وقتی ازخدا برگشتی)روي برگرداندي ( همه چيزازتو برمی گردد و به تو پشت می كندمی 

 . دوم برگشتن )روي برگرداندن ، دور و جداشدن ( است  است و در مصراع ( گشتن درمصراع اول به معنی شدن )روي آوردن

  . لازم است مكث« از»و «چيز»لازم نيست ولی درمصراع دوم بين  مكث،« از» و« چيز»درمصراع اول بين

 / ب، ت، ب،ب،،ب،ت،ت، الف   86:ص:فعاليت

 93خود آزمایي 



 

 

 نيروي هوايی ارتش جمهوري اسلامی ايران  نهاجا:، : نيروي زمينی ارتش جمهوري اسلامی ايران نزاجا  .2

 .: هواپيماي ملی ايران هما،اداره تداركات كاركنان ارتش  ، : اتحاديه تعاونی هاي كاركنان ارتشتكاا

  سازمان آزادي بخش فلسطين ساف:سازمان ملی استعداد هاي درخشان   سمپاد:

نوشابه ، خوش نوش ، نوشين) اشتقاق( نوش :    .) تركيب( پوش ، روپوشكف ) اشتقاق( /  پوش : پوشه ، پوشش، پوشاك . 1

 ) تركيب(، سخت كوش ) اشتقاق(/ كوش: كوشش ، كوشا نوشمك، بهنوش) تركيب( 

 (.صبر  ،چينه دان  )حوصله (/قسم  ،گوگرد )سوگند (  /مزاح ، چرك )شوخ.  3

 خسته ) مجروح، ناتوان( (/ خود رونوعی  ،تيزِ فلزي تيرنوك )پيكان   

 خواليگر: آشپز . غربال / درزي : خياط / چخيدن : ستيزه كردن :وپزن رخوي : عرق / انگبين : عسل / بابزن : سيخ كباب / پ.  4

  .هوش بري ، يادمان ، گفتمان ، كالبدشناسی ، تورم ، يارانه ، رايانه ، آسيب شناسی ، بسامد . 1

 برف می آيد) معناي مستقيم(  اين لباس به شما می آيد)  همنشينی با لباس(2

 

 دهم )گروه اسمي (سیزدرس 

  .آن كتاب را بردار                   .صفت اشاره : اين درخت بلند است.  /2 84: ص:فعاليت  

 چه ساعتی به خانه می آيی؟                                     صفت پرسشی: كدام كتاب را بردي ؟. 1   

  . همه چيز را خدا آفريده است                       .صفت مبهم : هيچ انسانی بی نياز از فرهنگ نيست   3

  . سه قلم خريدم                    : دو كتاب از قفسه برداشتم . صفت شمارشی اصلی   4  

  .به سومين كلاس برويد              ديف است .كتاب فيزيك دردومين ر ترتيبی صفت شمارشی   1

  !عجب دانش آموزپرتلاشی                                                صفت تعجبی : چه باغ زيبايی!   2

  . صفت عالی: بزرگترين اثر حماسی ايران ، شاهنامه فردوسی است   5

 .  محمد به خانه رفت آقا               است .محمد حسين بهجت متخلص به شهريار  سيدشاخص: 8   

   

 افزودن شكر       پيشين ۀوابست        استقبال باشكوه             داناي راز          خود شما  81: ص: فعاليت 

   

 911ص:خود آزمایي 

 حر، قرن ، دليل ، فرقه ، تحفه ، مصيبت، نابغه .    2

 (.است« طلاب»كار می رود و جمع آن  در معنی مفرد به« طلبه»اوصيا،) امروز واژه مجانين/ طلاب،كبار، وكلا، .    1

  .زهرا آمد خواهرِ ،هسته گروه اسمی : زينب - شاخص : خواهر احمدي امروز غايب است : خواهر.     3

  . هسته گروه : او كدخداي روستاي علی آباد است - شاخص: كدخدا صفر، به روستا برگشت - : كدخدا    

 يادْگار              دودْمان                ستوارا                  مسْتمُند                 باغبْان.   4

 يادِگار                دودِمان                 اسُتوار                  مسْتمَُند                باغبٍان      

 /    نيما معطوف به رودكی/ پدران شعر فارسی: بدل بدل.  آخرين پيامبر:      1



 

 

 

 

  918صفحهخود آزمایي 

  . تكليف دانش آموزان است.2   

   خشن.     توي        می ماليد      حركت می كرد     زل زد         محو   د   رد كر     جيغ زنان.    3

                

  268: ص: فعاليت  درس پانزدهم 

 كفش : جفت ، لنگه  

 جوراب : جفت ، دوجين 

 تخم مرغ : عدد، شانه ، كارتن ، كيلو ، تا 

 ، خروار، تن نخود و لوبيا : كيلو 

 كاغذ: ورق ، برگ ، بند 

 ه، عنوانكتاب : جلد ، تا ، نسخ

   

 علاقه به اين درس  ←  زهرا به اين درس خيلی علاقه دارد.   ،268:ص: فعاليت 

 نياز به كتاب ←او به كتابش نياز دارد .     

 مهارت در نقاشی ←او در نقاشی مهارت دارد .     

 تسلط بر اعصاب  ←او بر اعصابش تسلط دارد .     

 مصاحبه با رئيس مجلس  ←خبرنگار با رئيس مجلس مصاحبه كرد .     

 دشمنی با اسفنديار  ←رستم با اسفنديار دشمنی نداشت .      

 نفرت از دروغگو  ←.از دروغگو نفرت دارم        

متمم هاي اسم ، پيش از اسم خود ، بعد از آن می آيد، ولی در نثر معيار امروز اغلبگاهی پيش از اسم خود و گاهیمتمم اسم ،  *

  .هاي بالا الاقرار می گيرند، مانند مث

 

  992نزدهم ، ص پاخود آزمایي درس 

   .، در شيراز است كاغذمركز توزيع  -ذكر نشد                كتاب تاريخ انتشارا  2- 

 كارخانه توليد كاغذ،دركجاست ؟  -    می فروشد . CD غرفه هاي نمايشگاه كتاب ، -1   

  .ماشين حمل كاغذ ، به شيراز آمد -3          رنگ كاغذ كتاب، مناسب نيست  -3   

  . پيشنهاد خريد كاغذ را به او دادم -4   ديوار نمايشگاه كتاب ، سفيد بود 4      

  . تصويرهاي صفحه كتاب ، زيبا است2      .  ندازه كاغذ اين كتاب ، بسيار كوچك است. ا1     



 

 

 ادبيات          استادي    كرسی                   قضايی       دستگاه                    نانوشته       قانون.  1     

  )وابستۀ وابسته(مضاف اليه     مضاف اليه   هسته                صفت نسبی        هسته             صفت مفعولی   هسته          

   

 نو         فيلم برداريِ     دوربينِ  دستگاه               شش                                          باغ    ِِ بلند    ديوارِ     

           صفت        مضاف اليه      هسته     مميز        صفت شمارشی                            مضاف اليه   صفت هسته        

 / فِقدان، فُقدان/ جهَاد، جِهاد/ كٍرامت ، كَرامت  / داد ، مٍداد / نمَاد ، نمُادخَرمن ، خٍرمن / مَ.3   

  . تكليف دانش آموزان است6.    4

   .است      واقعی  افتخار             با دانايان ،          به دوستی       افتخار. 1   

 فعل               مسند             متمم متمم     متمم اسم )نهاد(     نهاد          

 216دهم ،ص شانزخود آزمايی درس  

  .تكليف دانش آموزان. 1و2    

 ت كوتاه ، مضافٌ اِليه مُصوِ، متَمِم فعل  .    3 

 پرتاب كرد . كشيد  /  تحمل كرد/ 4    

نهاد / هيزم: مضاف  معطوف بهبوي: نهاد/ تنوري : صفت نسبی/ دود:     كتاب: مضاف اليه/ . دل بستگی: مفعول/  مطالعه: متمم/ 1

 / آشنا: مسندمضاف اليه  سرزمين: مضاف اليه        فضا: مفعول  اليه/ 

  211: ص:فعاليت  : فدهمدرس ه  

مثل فعل غير ساده  ) مركب( اسم غير ساده ؛اماگل هاي سرخ  ←اسم ساده مثل فعل ساده گسترش پذير ست . مثل گل سرخ  

،گسترش پذير نيست و نمی توان در ميان اجزاي تشكيل دهنده آن ه تكواژي قرار داد . مثل : خوش نويس ، كتاب خانه )مركب(

خوش ها نويس ، خوش اين نويس ،  ←خوش نويس ها ، اين خوش نويس ها ، خوش نويس ممتاز و نمی توان گفت  ←

  . خوش كدام نويس ها ، خوش ممتاز نويس

   

ِـ(شوهر ، كرايه )ـــِ(، مادر 213:ص: فعاليت  ِـ(شور، زن )ــــِ(پرتقال ، خيار )ـــِ(تاكسی ، آب )ــ عمو،  )ــِ(دايی ، پسر )ــ

  .خورشت)و(وچل

  928هفدهم: ص:  خودآزمایي درس  

  : كلمات مركبی كه جاي هسته و وابسته عوض شده است. 2

                      آب گل ←گلاب      درد دل ←دل درد       مرد پير ←پيرمرد     زن پير ←پيرزن      گل ۀخان ←گل خانه 

      خانه كار←كارخانه          آب سيل←سيلاب  سراي دانش ←دانشسرا       نامه كار ←كارنامه      مرد جوان ←جوانمرد

  : كلمات مركبی كه جاي هسته و وابسته عوض نشده است فقط نقش نماي اضافه از بين رفته است*

           قدِ بلند ←قد بلند   چوبِ لباس ←چوب لباس     صورتِ حساب ←صورت حساب      آلوي بخارا ←آلو بخارا 

 زيرِ دستی  ←زير دستی      جاي مداد ← جا مدادي   ليموي عمانی ←ليموعمانی              صاحبِ خانه ←صاحب خانه 

  . كسی كه كتاب را می فروشد ←كتاب فروش -/ الف. 1 



 

 

  . جويدكسی كه دانش را می ←دانشجو -

  . آموزدكسی كه دانش را می ←دانش آموز -

  . خواهدكسی كه داد را می ←دادخواه  -

  . جويدكسی كه جنگ را می ←جنگجو  -

  . شكندكسی كه دل را می ←دل شكن  -

  .ربايدكس كه دل را می ←دل ربا  -

  . گويدكسی كه حق را می ←حق گو -

  . كسی كه دل سيه دارد ←سيه دل  - : ب

  . كسی كه بخت سفيد دارد ←سفيد بخت  -

  . كام شاد داردكسی كه  ←شادكام  -

  . كسی كه نام نيكو دارد ←نكونام  -

  . كسی كه روي زيبا دارد ←زيبا رو -

  . كسی كه نيت خوش دارد ←خوش نيت  -

  .كسی كه ذهن كند دارد ←كند ذهن  -

  .كسی كه خلق كج دارد ←كج خلق  -

  .تكليف دانش آموزان .3

 939ص: هم هجدخود آزمایي درس 

  مندسخاوتبی نشان : .   2 

 . و در فارسی تفاوت معنايی دارند.هر دو دخيل، نشانه دار ، عربی و قيدند.   1

  . رودبراي توصيف به كار می ،مع الوصف )با اين همه ، با آن كه ، با اين كه ، با اين وصف    

  . رود( به هنگام تأسف و پشيمانی به كار میمتاسفانهمع الاسف )با تأسف،    

عربی « ندرتاً»و  نيمی عربی ونيمی فارسی است « به ندرت » . فارسی است و كاربرد آن بهتر است« بسياركم»نه د ، زيرا گزي.   3 

  .استفاده كرد دو مورددر حد اعتدال می توان از اما نشانه دار است .

 949، ص  نوزدهمخود آزمایي درس 

  . تكليف دانش آموزان است  3و 1و2

 دان ، گلستان نمكگلزار ، ،كارگاه مشتق :    .4

 ، گلاب پاش ، گل شهر ، گلدار، گل پوش ، گل بوته مركب ، گلاب 

 و گل سازيمشتق مركب : گل دوزي 

 
   

 943/ مخود آزمایي درس بیست



 

 

 اسم مشتق ←نمود)بن ماضی( + ار)پسوند(  ←نمودار         اسم مشتق ←افشان )بن مضارع( + ه )پسوند(  ←افشانه.    2

                     مشتقصفت   ←بی)پيشوند( + چاره)اسم(  ←بيچاره                  اسم مشتق ←كار)اسم(+انه)پسوند(  ←كارانه     

 اسم مشتق  ← سبز)صفت(+ ه) پسوند(+ زار)پسوند ← سبزه زار

 صفت مشتق  ←سيم) اسم( + ينه )پسوند(  ←سيمينه    

  : باادب.    1

  وز باادب افتخار مدرسه است.دانش آمپيشوند:     

  . ، همه را شيفته خود كردخود حرف اضافه :او با ادب و علم     

  : بی نام     

  . بودند نام بی یپيشوند:آن ها سربازان      

  . پسنديده نيست:شروع هر كار بی نام خدا حرف اضافه      

  : بی كار     

  . زودتر گمراه می شوند ،جوانان بی كار :پيشوند       

  . فعاليت امكان اداره امور زندگی نيست و ر كا بی : حرف اضافه       

  . باهنر و هم تحصيل كرده است پيشوند: او هم ، :باهنر      

  . حرف اضافه : او باهنر خود به جامعه خدمت می كند       

لب + ه       اسم      گوشه ←گوش + ه  صفت         سهمگين ←گين  +سهم  صفت        خشمگين ←خشم + گين . 3     

 صفتنادان  ←نا+ دان         صفت    نواناش ←نا + شنوا         صفت  نابينا ←نا+ بينا اسم        چشم + ه    اسم  لبه ←

ناك : دردناك ، سوزناك ، / هنركده ، ميكدهانشكده ، دهكده ، كده : د/ ساختمان دودمان  و مان : سازمان ،گفتمان ، يادمان ، .4   

  .سهمناك ، وحشتناك

  .ديس : طاقديس ، تنديس ، گلديس/ وش : پريوش ، مهوش/ سار: چشمه سار ، كوهسار، شاخسار    

 .شيرافكن ، بند ، ماست بند ، پستچی ، امضات پنج كلمه مثال بزنيد كه فرآيند واجی كاهش در صورت گرفته باشد : دس.   1 

سرگرم)مركب( ، ساخته) مشتق( ،مادر)ساده( ، مركب(، طبيعت) ساده(، فراموش كار)مركب(،-نوروز)مركب(، خويشاوند) مشتق.2 

 .) مشتق(مركب(،دامن) ساده(،بازگشت -ياد آوري) مشتق

 952ص:  یکمخود آزمایي درس بیست و 

مدرسـه تعطيل است / دوست شما فردا از مسافرت می آيد / صبح : من درس خوانده ام / فردا  ايجاد ارتباط)براي انتقال پيام(  .  2

 چه روز دل انگيزي / بخير / كمك می خواهيد

  .زمين به دور خورشيد می گردد.محمل انديشه : سنگ فاقد روح است / روح يك پديده الهی است 

 د مهربان تر باشم.باي / بايد عجله كنم / حديث نفس : )خطاب به خود( بايد امشب بروم / نبايد بترسم

 ( .هر جمله ادبی يك آفرينش ادبی ايجاد می كندخاك موسيقی احساس تو را می شنود.)آفرينش ادبی : / 

 اكسير عشق برمسم افتاد و زر شد                                گويند روي سرخ تو سعدي كه زردكرد     

 زمند ايجاد ارتباط و انتقال يا دريافت دانسته ها و ايجاد هم حسی است. زيرا هر انسانی در هر شرايطی نياايجاد ارتباط ،  1



 

 

است يعنی به خاطر وجود زبان است كه انسان قادر به انديشيدن است اگر انسان از زبان بی بهره بود نه «تكيه گاه انديشه »زبان  . 3

م خود را به ديگران منتقل كند . اغراق نيست اگر می توانست تفكر كند ونه می توانست علمی به دست آورد و نه می توانست عل

  . گفته شود بدون زبان حيات انسان بر روي زمين ناممكن بوده است

 همزه: خانه اي ، نكته اي                        گ: ستارگان ، بندگان ، بچگی ، بچگانه.  4

 و: ابروان ، آهوان ، زانوان                                                  ج: سبزيجات ، ميوه جات

  ( بدين ) به اين (، بدان )به آن :د                                                          ك: نياكان ، پلكان

ِــ ش  (هـ : بهش ) بـِ 

 988خودآزمایي درس بیست و دوم ص:

 . تكليف دانش آموز  1و2

به  نگریستن-.داز عشق او مرا به زندگی اميدوار می كنلبریز نگاه ِ -به كتابخانه ما را از خريد كتاب بی نياز می كند. مراجعه-3

مراجعه به دفتر   ،استفاده از خودكار قرمز در امتحان ممنوع است. براي استفاده از ميكروفون -چهرۀ مادر به من آرامش می دهد.

 الزامی است.

 251ص:  مبيست و سوخودآزمايی درس 

  . تكليف دانش آموزان است  1و2. 

استفاده از ابزار هاي موجود  ترس از تاريكی طبيعی بود. .. نگاهش لبريز از محبت است . آرامش كردبه مدير مدرسه مراجعه  .3  

   ساده بود.

 9فعالیت/ چهارمدرس بیست و /  3ساختمان واژه   

 بن ماضی+وند+ بن ماضی:داد و ستد، زدو خورد، نشست و برخاست ، ديدو بازديد، رفت و آمد، گفت و شنيد    

  .بن مضارع + وند+ بن مضارع: گيرو دار ، پرس و جو ، خواب وخور   

 .بن ماضی + وند + بن مضارع : پخت وپز، زدو بند، گفت و گو، خريد و فروش    

   

 ، قدم به قدم، برابر   ، دست به دست  سرتا پا، دوشادوش  قيد: سراسر، 1فعاليت 

                ، رخت خواب  اسم : تخت خواب

 : گوش به زنگ ، دست به عصا، روبه رو، قلم به دست ، مالامال  صفت  –قيد   

                        ، كشت وكشتار، آموزش و پرورش  مرگ و مير:اسم            قيد : شانه به سر –اسم   

 صفت : رنگ به رنگ  

   

  . براي شناخت نوع كلمه بايد به كاربرد واژه در جمله توجه كنيد 3فعاليت 

                    صفت ←نايافتنی    قيد –صفت  ←ناشكيبا          اسم ←بی نظمی       ماس ←ناراحتی     اسم ←ناهماهنگی 

               اسم ←كشتارگاه      اسم ←هماوازي        اسم ←بی ادبی     قيد –صفت  ←نسنجيده              صفت ←نخواندنی



 

 

                 اسم ←ناشنوايی               اسم ←همكاري           اسم ←بی مسئوليتی    اسم ←دانشگاه          ماس ←ناشكري 

 اسم  ←همرهی          قيد –صفت  ←ناخوانا                 اسم ←نابينايی                 اسم ←توانگري   اسم ←ستايشگري

 مشتق مركب: فرهنگ شناسی  فرهنگ سرا/ فرهنگ ساز/   .مشتق :فرهنگی / فرهنگستان/ بی فرهنگ/      مركب: فرهنگ نامه / 1

 فرهنگ شناسی

  شنبه)شمبه( ابدال در صامت : /  ابدال:  ، پايِ تخته افزايش:     /، ايستگاه، قند شكنبند  تكاهش: دس -3

 روم ، خانه  مینِ -نَ  ابدال در مصوت:   

 ادغام: قنددان)قندان( زودتر، شب پره.   

 آب و آينه و آفتاب در قاب لحطه هاتان جاودانه باد /  عبداللهی                                                                                   


